
 

 يك فكر زيبا 

 

 شاعر نشست آخر باغ

 يك فكر زيبا به سر داشت 

 بي آنكه چيزي بفهمد  

 يك لاله را چيد و برداشت   

 

 كرد دنيا او فكر مي

 بايد شود لاله پرور 

 در دست لرزانش اما   

 شد خود لاله پرپرمي   

 

 كرد بايداو فكر مي

 ما خوب و زيبا ببينيم 

 ها دوست باشيمبا لاله  

 يهوده آن را نچينيمب   

 

 
 يحيي علوي فرد       

 
 


